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Masood Kimaei's cinema has portrayed women as gender inverted due to its male-heroic 

approach. This article aims to answer the question why the female characters in Kimaei's works 

are devoid of any feminine aspect, and on the contrary, have a masculine and secondary aspect, 

and such an approach has become a writing model in all of his works. In the sociology of gender, 

gender is a structural and social phenomenon that built in society over time. In other words, 

femininity and masculinity are phenomena created by historical, cultural, economic and social 

education. The results obtained in this article show that the alchemical approach towards women 

is a form of gender reversal from the perspective of gender. In these films, women have the same 

roles as men, and they have become more like a tool to strengthen the social and political position 

and... The hero of the man. This article has been done in a qualitative and descriptive-analytical 

way with the help of library sources and watching movies. By explaining the category of gender 

and the theory of sociology of gender, this article focuses on Pierre Bourdieu's ideas regarding 

male dominance and tries to analyze the system and approach of alchemy cinema towards women 

in cinema. 
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 یمیاییمسعود ک ینمایدر س یتجنس یواژگون یاجتماع یینتب
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  faresbagheri@modares.ac.ir رایانامه: .یرانمدرس، شهر تهران، ا یتدانشگاه ترب ی،دانشکده هنر و معمار ی،گروه کارگردان یاراستاد

 

 چکیده اطلاعات مقاله
 مثابۀ جنسیتی واژگون به تصویر کشیدهپرور مردانۀ آن، زنان را بهقهرماندلیل رویکرد سینمای مسعود کیمیایی به پژوهشی نوع مقاله:

زنان در آثار کیمیایی خالی از هرگونه  است. این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا شخصیت
الگویی فرمی شکل  وجه زنانه، و برعکس، دارای وجهی مردانه و ثانویه است و چنین رویکردی در کلیت آثار او به

ای ساختاری و اجتماعی است که در طول شناسی جنسیت، جنسیت پدیدهو نوشتاری بدل شده است. در جامعه
هایی برساختۀ تربیت تاریخی، ، زنانگی و مردانگی، پدیدهگرید عبارت بهشود. زمان، در جامعه برساخته می

آن دارد که رویکرد کیمیایی به زنان، از منظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. نتایج این مقاله نشان از 
های واحد و یکسانی و نوعی دارند تبع مرد، نقشها بهجنسیت شکلی از واژگونی جنسیت است. زنان در این فیلم

اند. این مقاله کیفی و و بیشتر به ابزاری برای تقویت جایگاه اجتماعی و سیاسی و... قهرمان مرد مبدل شده
گرفته است. با تشریح مقولۀ جنسیت ای و مشاهدۀ فیلم انجاماست و با استفاده از منابع کتابخانهتحلیلی -توصیفی

یر بوردیو در رابطه با سلطۀ مذکر متمرکز است و نظام و رویکرد شناسی جنسیت و بر نظریات پیو نظریۀ جامعه
 کند.سینمای کیمیایی به زنان در سینما را واکاوی می
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 مقدمه. 1
دارد. نخسیت عنوان میانجی برای نمایش جنسییت از دو جنبیه اهمییت انتخاب قلمرو هنری، به

شیده  دادههای ارزشی و اخلاق و هنیر بسی  های انتقادی در حوزۀ جنسیت، به حوزهآنکه نظریه
امری مفهومی و شناختی در نظر آوریم، مییان هنیر و ایین  مثابۀبهو دیگر آنکه اگر هنر را  است
که مناسیبات  است دادههای اجتماعی معاصر نشان شود. پژوهشها پیوند روشنی ایجاد میمقوله

توجهی داشتهگرایی و سیاست جوامع، سهم قابلجنسیتی در همۀ قلمروها اعم از فرهنگ، آرمان
کیه در چنید  است دهیرسای از رشد علمی اند. بر همین اساس، امروزه موضوع جنسیت به مرحله

نان و مردان تواند رابطۀ زنان را با مردان در جوامع خاص و نیز تجارب زمصداق کاربرد دارد و می
بخش سیاسی یا اجتماعی توصیف کند؛ بنابراین بیرای مقولیۀ جنسییت و های رهاییرا با جنبش

ی یا بیرای ستیالیامپرگرایانه یا ضد مطالعات خاص آن، در همۀ ابعاد آن، حتی برای مبارزات ملی
و شیمایلی شد؛ چرا که این مطالعات، تصویر  قائلای جنسیتی توان سویهنظام سندیکایی هم می

ییا  مردبیودنچگونیه  درمیوردطیور ضیمنی، تصیویری ها بهآن»کند و ه میئدیگر از جنسیت ارا
« بیودگی را مطیرک کننیدهیای نیوینی از مردبیودگی و زنانید رو اند و کوشیدهبودن داشتهزن

گیذاری وییژه(. در سطح اجتماعی نیز تجربۀ زیستۀ یک زن، شناخت و ارز 16: 1385)روباتام، 
دهد. زیمیل در از واقعیت اجتماعی و در سطحی خردتر مناسبات اجتماعی موجود را شکل می ای

هیای کید بر تجربیۀ وییژه و زیسیتۀ ییک زن و ارز أی، با تاجتماع علومشناسی عرصۀ معرفت
اجتماعی او بر این باور است که زن نوع متفاوتی از شیناخت، نتیجیۀ شییوۀ متفیاوتی از بیودن و 

یر بوردیو نییز بیا تمرکیز بیر سیاختارهای عینیی و صیور متفاوت افراد است. پیهستی اجتماعی 
کیاوی وجوی ابیزاری بیرای جامعیهجسیت ها، درشناختی یک جامعۀ خاص، یعنی جامعۀ کابیلی

 ها را سامان دهد.بخشی به مقولهبود تا بتواند بخش نهان این عینیت مردمحورناخودآگاه 
جامعۀ ایرانی مردانۀ قبل و بعد از انقلاب اسلامی متمرکز است. سینمای مسعود کیمیایی، بر 

های مردانه متمرکز است. تمرکز او بر شخصیت، هایش همواره بر قهرمان مرد و کنشاو در فیلم
پردازی او از زنان از طیرف دیگیر، و شیوۀ شخصیت طرف کی اززبان، بدن، کنش و هویت مرد 

یت و هویت زنیان در آثیار کیمییایی، در جهیت تحکییم سازد که شخصاین فرضیه را مطرک می
مطالعۀ مقولیۀ  درواقع. شده استبندی جهان مردسالارانه و تقویت بنیان قهرمانانۀ مردان صورت
عنوان نویسنده و کارگردان، در فییلمبهجنسیت در سینمای کیمیایی از آن رو اهمیت دارد که او، 

. این پژوهش بیا است دهیکشی واژگونه به تصویر کلش بههایش جایگاه و نقش زن در جامعه را 
شیده دوری از هر نوع تجریدگرایی و دستیابی به امر انضمام، با تمرکز بر مفهوم جنسیت واژگون

 کند.یا واژگونگی جنسیت، آثار سینمایی مسعود کیمیایی را واکاوی می
 

 ینظر یمبان. 2
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  یتو جنس یشناسجامعه. 2-1

ی در پیشیبرد اهیداف بیشیتر جنیبشاکنندهنییتع ثیرأتعنوان نیمی از اجتماع، به زنان در جامعۀ ایران،
سازند. هستی اجتماعی زنانیه، در شیکل های اجتماعی دارند و هستی ویژۀ اجتماعی خاص خود را می

شده مییان زن و میرد بندی و نیز گستره و میزان شکاف جنسیتی موجود، یعنی نابرابری نهادینهصورت
اجتماعی جامعۀ ایران جایگاه مهمی دارد. در راستای این هدف، بیازخوانی و رواییت آرمیانی  در ساخت

های موجیود در رواییت سیینمایی از مانده از روند تکوین و گسستدادن زوایای مغفولجنسیت و نشان
سیبات ۀ روایتی نو از زنیان و شیناخت منائزنان ایرانی، راهی است که به آشکارگی واقعیت موجود و ارا

 کند.جنسیتی کمک می
هستند. آنان وجیود دو اصیطلاک جینس و  قائلشناسان تمایز مهمی میان جنس و جنسیت جامعه

کید مییأکه میان زن و مرد دلالت دارد، ت بیولوژیکهای اند و بر تفاوتجنسیت را از هم متمایز کرده
کنید. بیه جامعه آن را تعیین می های شخصی و روانی دارد کهکید بر ویژگیأکنند. حال آنکه جنسیت ت

کننید و در ایین های جنسیتی خود را آشکار مییپذیری تفاوتنظر آنان، زنان و مردان در فرایند جامعه
 یشناسیجامعیهورزند. استفان گرت، در کتیاب کید میأبودن آن تبودن یا ارثیمیان، برخی بر اکتسابی

، هاسیتینیفمکنید: را به سه دسته تقسییم مییهای موجود فرض، رویکردهای موجود و پیشتیجنس
های مییان زن و میرد بودن تفاوتفرض طبیعیپیش هاستینیفمها. از نظر او، ها و لیبرالسوسیالیست
کنند بر این سلطه غلبه کنید. از نظیر آنیان، کنند و اغلب سلطۀ مردانه را نکوهش و سعی میرا رد می

انگارد و زنان را محدود به قلمرو خانواده توصییف را نادیده میاین نگر ، تجربۀ زیست و زندگی زنان 
سیتم بیر زنیان را محصیول سیرمایه هرگونهداری، ها با نقد سرمایهکند. از نظر گرت، سوسیالیستمی

رفیت از سیتم بیر سازی ساختارهای اجتماعی را راه بیرونها نیز تغییر و واژگوندانند و لیبرالداری می
هیای پیذیری، ارز کنند. چنین رویکردهیایی در فراینید ادراخ خیود در مسییر جامعیهزنان تلقی می

شیده اسیت،  گیرند و تنها بر نقش اجتماعی که از قبل برای این دو جنس تعیینفرهنگی را نادیده می
 کنند.کید میأبیشتر ت

د. از نظیر فیرض وجیود دارشناسی جنسیت، در هر ارتباط میان دو جنس، نوعی پیشاز نظر جامعه
و آغازگر یک رابطه هستند و در ایین رابطیه،  قدرتی برخوردار از شکل بهای، مردان آنان، در هر رابطه

شیوند. از نظیر گروهیی از جامعیهو وابسته محسیوب میی گرنظارهای زنان نقشی بسیار تابعی و سوژه
سیازد و ۀ اجتماعی خود مییپذیری، هر فرهنگی شکلی از انتظارات برای سوژشناسان، در فرایند جامعه

شده در جامعه باید رفتاری شایسته و متناسب از خیود بیروز دهنید. زنان از راه انتظارات فرهنگی تثبیت
بهنجیار و »، و «مجیاز و غیرمجیاز»آنان با چنین انتظاراتی، رفتار زنان و مردان را به هنجارهایی مانند 

، موسییقی و...( و تئیاترگیی، از راه فرهنیگ )سیینما، بندی فرهنکنند. این تقسیمتقسیم می« نابهنجار
ی، به زن و مرد )دختیر و ررسمیغها از ابتدا تا پایان دانشگاه( و از راه رسمی و آموز  )محتوای درس»
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( تا آنان را به زنان و مردانی بهنجار بیدل کنید؛ زییرا اینکیه 88: 1389)هولمز، « دهدپسر( آموز  می
 شیکل بیهنیوعی )مردانگی(، به شود)زنانگی( و چگونه یک مرد، مرد می شودچگونه یک زن، زن می

کنید رفتیاری مبتنیی ، هر فرهنگی تلا  میرونیاپذیری آنان مرتب  است. از پذیری و فرهنگجامعه
ییر بوردییو عیلاوه بیر ایین دهی کند. اما پییبا رشد کودخ در او سامان زمانهمبر نقش جنسیتی را 

شناسیی جنسییت، از در فهیم و ادراخ جامعیه کیهکنید ز نظم جنسیتی اشاره مییی اشکل بهتمایزات، 
 اهمیت زیادی برخوردار است.

یر بوردیو در آثار متأخر خیود بیه آن پرداختیه و شناختی است که پینظم جنسیتی، مفهومی جامعه
دقیی  بیه معنیای  طورنظمی جنسیتی را بهذیل آن به نابرابری جنسی اشاره دارد. او این نابرابری و بی

اجتمیاعی را بیه  برد. او در این فرایند، پژوهشگران و دانشیمندان علیومکار میبه 1«کس دوکساوپاراد»
( فرامیی8: 1400)بوردیو، « سازی تفاوت جنسیزدایی و جاودانهشناخت سازوکارهای تاریخی و تاریخ»

ای است که جهیان اجتمیاعی را طبیعیی و تجربه جوامعخواند. از نظر او، دوکسا عقاید و باورهای عام 
های کنشگران و عاملان اجتماعی و تفکر آنان را در چارچوب هر میدان تعییین دهد و کنشنشان می

شمول غالیب رو در هر جامعه و میدانی، دوکسا خود را در قالب دیدگاهی عمومی و جهانکند. از اینمی
پیذیر  کنید. از گیران را بیدهی فیرض و آن را قابلکند تا از سلطه پشتیبانی کند و جایگاه سلطهمی
رو چنین فرایندی سبب خواهد شد تا نظم جنسیتی یا همان نابرابری جنسیتی مانند نظمی طبیعیی این

دانید. از نظیر او، کنشیگران آشکار شود. بوردیو بنیان سیلطۀ میذکر را در مفهیوم دوکسیا مسیتتر میی
بخشیی دوگانیه، دییدگاه میذکر را در میردان و زنیان تسازی و مشیروعیاجتماعی، طی فرایند طبیعی

سازد. با برساخت اجتماعی چنیین کند و مردان را در قالب سوژه و زنان را در قالب ابژه برمینهادینه می
سوی شیکلی از سیبک سمت شکلی از سبک زنانه و مردان را بهنظمی، این فرایند اجتماعی، زنان را به

گیر ها و نظم جنسیتی و نابرابری جنسیتی را امری طبیعی جلوهبراین، تفاوتکند؛ بنامردانه راهبری می
سیازی بخشد. با چنین رویکردی است که این فرایند طبیعییسازد و به آن در جامعه مشروعیت میمی

آیید. از نظیر شود و به شکل یک نظم طبیعی در جامعه درمییدر ذهن کنشگران اجتماعی نهادینه می
شیکلی غیرمسیتقیم و بیا  ل از سلطۀ جنسیتی، نوعی خشونت نمادین اسیت؛ زییرا بیهبوردیو، این شک

بخشید. از نظیر او سازوکارهای فرهنگی، موقعیت نیروهای موجود در رأس هرم قدرت را تحکییم میی
(. به باور او زنان ماننید اقشیار و 9: 1400)بوردیو، « پذیری استکنندۀ سلطهخشونت نمادین، تحمیل»

تماعی دیگر که تحت سلطۀ چنین رویکردی هستند، بیدون آگیاهی از وضیعیت موجیود، های اجگروه
جویند و این نوع از نابرابری جنسییتی کنند، در سلطۀ خود شرکت میصدایی میگران همخود با سلطه
 کنند.را نهادینه می

                                                           

1. paradox doxa 
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نمیایش و شیکل ییک  یر بوردیو البته این شکل از سلطه را در ناخودآگیاه انسیان اروپیایی بیهپی
ای را نظیم های مدرن و پیشامدرن نظیم جنسییتی جوامیع مدیترانیهبیند که جلوهبازنمایی تاریخی می

است، اما او با اشاره به جوامع طبقاتی، نگر  مردانه را در قالب نوعی بازی در میدان قیدرت،  بخشیده
هیای مردانیه، ین در این بازیاست؛ بنابرا در جامعه، در میدان سیاست، هنر و علم مورد توجه قرار داده

( قیادر بیه 9)همان: « های خودهای نهفته در بدنساختارهای خشونت نمادین و آمادگی»دلیل زنان به
ها نیستند. به باور او، مفهوم مردانگی یا مردانگی به ایین معنیا اسیت کیه او دارای شرکت در این بازی

تیوان آن را از قیوۀ دهد که نمییی به مرد میای اخلاقجوهرۀ مردی و قدرت مردی است و این سویه
مردانگی و جسمانی او جدا کرد؛ زیرا قوۀ مردانگی و جسمانی او با میذکربودن او کیه وجهیی زیسیتی 

 است، تفاوت دارد.
کنید میی دکیتأشناسی جنسیت، با استفاده از رو  بینافرهنگی، بر این امر در مطالعات نوین جامعه
ها و انتظاراتی است کیه هیر فرهنیگ از ها، باورها، ارز یتی شامل نقشکه جنسیت و الگوهای جنس

عوامیل  ،انیهمرد و انیهزن یعیطبتمایزهای  و هاتیمحدودبرخلاف  مردان و زنانزن و مرد دارد؛ زیرا 
 یینهیا ۀکننیدنیییتع یفرهنگی و یاجتمیاع عوامیل گر،ید یانیب بهآموزند. فرهنگی و اجتماعی را می

(. در نگر  بوردیو، مردانگیی مفهیومی رابطیه96: 1983)بار،  هستند مختلف جوامع در افراد تیجنس
ای از رفتارهیا اسیت تری دارد؛ زیرا شرف مجموعیهای است. این مفهوم در میدان شرف معنای کلان

تواننید داند کیه مییها را شیوۀ صحیح کنش متقابل در یک موقعیت اجتماعی معین میجامعه آن»که 
وارۀ جامعیۀ کیابیلی و چییزی ال بروند. شرف بخشیی از عیادتؤیت اجتماعی معین زیر سقعودر این م

: همیان« )کننیدرا کسیب میی است که مردمان این جامعه از بدو کودکی و در حین رشد در جامعه آن
23.) 

ها(، این جوامع بعد از تغییرات و تصرفات دینیی موجیود در در جامعۀ مورد مطالعۀ او )جوامع کابیلی
نخیورده و رفتارهیا و اند. ایین سیاختارهای دسیتن، هنوز برخی از ساختارها را برای خود نگه داشیتهآ

 هیا پیونید دقیقیی بیا نگیر  مردمحیورانید. ایین آییینها حفظ شدهگفتارهای انتزاعی، در قالب آیین
صیورت عیام ای است که در این جوامع بیهشناسی مردانهخودشیفتگی( دارد و برسازندۀ جهان-)قضیب

شیکلی  اند. البته این نگر  بوردیو را باید نه براساس یک نظم روشن اجتماعی، بلکه بیهپذیرفته شده
هیای فرمیی و محتیوایی قالیب گسسته در جوامع امروزی در نظر آورد؛ مانند آن چییزی کیه ویژگیی

سیینمای بدنیۀ فییلم پاره هنیوز درشکلی گسسته و پاره و اکنون به ی در قبل از انقلاب بودهفارسفیلم
 پیگیری است.ویژه آثار مسعود کیمیایی قابلهای ایرانی و به

های جنسیی در شود، تفاوتاز نظر بوردیو، در جوامعی که شکل روشنی از نظم جنسیتی دیده نمی
جنسیی، مسیئولیت  اند، کردارهیا و صیفاتشده دهندۀ کلی کیهانی غرقتضادهای سازمان»مجموعه 

(. او ایین 25: 1400)بوردییو، « شناسانه را نیز برعهیده دارنیدشناسانه و انسانکیهانهای سنگین تعین
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گیرد. ایین داند که براساس جنس انجام مینظم چیزها در جهان اجتماعی را نوعی تقسیم اجتماعی می
شود افراد وقتی قصد دارند به هنجارهای اجتمیاعی اشیاره کننید، آن را در قالیب بندی سبب میتقسیم

شدۀ جنسیتی بیان کنند که در تمامی جهان اجتماعی نهادینه شده است. همچنیین زبانی عام و پذیرفته
هیای شیکلی پنهیان در بیدن یافته در جهان اجتماعی و بیهبندی را در قالب شکلی عینیتاین تقسیم

و کینش و هیای تفکیر وارههیا و طیرکمثابۀ نظیامهای کنشگران اجتماعی بهوارهاجتماعی و در عادت
توان آشکارا مشاهده کرد. در این لحظۀ تاریخی اسیت کیه سیاختارهای عینیی اجتمیاعی و ادراخ می

قول پدیدارشناسان، میان شکل هستی و صور شیناخت  شوند و بهساختارهای شکلی بر هم منطب  می
پاییۀ دوکسیا ای اجتماعی بر و میان گذار جهان و انتظارات از جهان، و شکلی از نگر  طبیعی، تجربه

بندی آشَکارشده، دو جنس و جنسیت را طبیعیی رو، این تجربۀ اجتماعی و تقسیمآید. از اینوجود میبه
رو نییروی نظیم بخشید. از ایینهیا مشیروعیت مییها، بیه آنشناختن آنرسمیتدهد و با بهجلوه می

کنید و آن الب تحمیل مییشکل نظمی غ بیند و نگر  مردانه را بهجنسیتی، نیازی به توجیه خود نمی
نقیش »سازد. از نظر بوردیو، این نظم گفتمانی و اجتمیاعی گر میشکل یک گفتمان طبیعی جلوه را به

خواهد بر سلطۀ مذکر مهر تأیید گذارد کیه خیود کند که میماشین نمادین عریض و طویلی را ایفا می
هیای مخیتب بیه هیر جینس و فعالیتبر آن استوار است: تقسیم جنسی کار، یعنی توزیع بسیار دقی  

ار فضا و تضاد بین مکان تجمع یا بیازار کیه تتوزیع دقی  مکان، زمان و ابزارهای مختب به آنان، ساخ
مختب به مردان است و خانه که مختب به زنان است یا درون خانه، بین بخیش مردانیه کیه قلیب 

وز و سیال زراعیی، و ایین چرخیۀ حییات خانه است و بخش زنانه نظیر انبار علوفه، و ساختار زمان و ر
(؛ 28: 1400کند )بوردییو، عمل می« های بارداری زنانهای دوری مردان از خانه و دورههمراه با برهه

بنابراین، این رویکرد در قالب یک برنامۀ اجتماعی مستتر ادراکی در بدن و برای همۀ اشییای جهیان و 
شود و رابطۀ قیراردادی سیلطۀ میردان کار برده مین بهواقعیت زیستی آ بیش از همه برای خود بدن و

کنید. ایین برسیاخت ی حک مییاعشکل یک نظم اجتم بر زنان را با تقسیم کاری ویژه در واقعیت، به
شود و دلالت بر شکلی از انتخاب اجتمیاعی دارد کیه مییاجتماعی در ادراخ جهان اجتماعی ثبت می

 جامعه برجسته و خصوصیاتی را پنهان کند. هایی مردانه و زنان را درتواند ویژگی
مراتبی از زن و مرد که در نهادهیا و نییز کردارهیای اجتمیاعی عینییت به بیان دیگر، تمایز سلسله

کند که جنسیت و الگوهای جنسییتی شیامل می دکیتأ، با استفاده از رو  بینافرهنگی بر این امر افتهی
که هر فرهنگ از زن و مرد دارد؛ چرا که عوامل اجتمیاعی و  ها و انتظاراتی استها، باورها، ارز نقش

ها زیستی و تمایزهای آنان تاثیر دارند. از نگاه اندیشمندانی ماننید بوردییو فرهنگی در نسبت محدودیت
 (، تولیدات عینی کلان و تولیدات ذهنی کیلانهاستینیفمویژه پردازان دیگر در قلمرو زنان )بهو نظریه

گیذارد و نقیشثیر مییأتی کنشگرعنوان دو عامل ساختاری، بر درخ یک بهگفتمان و...( )ایدئولوژی و 
پیردازان، تولییدات اجتمیاعی را در سیه کند. این نظریهها تحمیل میشدۀ اجتماعی را بر آنهای تعیین
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مانالف( تولیدات مربوط به همۀ امور زندگی اجتماعی انسان از جمله ساز»اند: بندی کردهگروه صورت
دهی مواردی خارج از بازار و اقتصاد مالی که بیرای زنیدگی خیانوار بسییار اهمییت دارد؛ ب( تولییدات 

دهی امور جنسیتی که شامل مقولاتی مثل اعتماد و هر آنچه بیه احساسیات مربیوط مربوط به سازمان
هیا و سیانهدهی مربوط به قیوانین دیین و سیاسیت و راست؛ ج( تولیدات اجتماعی دیگر مانند سازمان

کنندگان روابی  اجتمیاعی جنسییتی (؛ بنابراین، این افراد، کنترل151: 1383)نرسیسیانس،  «دانش و...
کشی افراد بالادسیت، سیهمی از دهند، یعنی افرادی که با بهرههستند که امور فرودستان را سامان می

ه ساخت اجتماعی قدرت ممکین مییها، تولید اجتماعی از رانتایج تولید خود ندارند؛ زیرا در همۀ عرصه
هایی وجود دارد که واقعیت زنیدگی ها و گفتمانشود. در این ساختار اجتماعی بزرگ، باورها، ایدئولوژی

ی عمیی ، شیکل بیهکیم دهد. این باورها در آغاز، جنبۀ کلی و فراگیر دارند و کیماجتماعی را شکل می
کننید؛ زییرا قلمیرو قیدرت، بیا چنیین دییدگاه و درون ذهنیت افراد اجتماعی و هر جنسیتی رسوب می

، بهتیرین راه آشیکارگی خیود را در حیوزۀ فکیری و تصیاویر نفوذاعمالهای منطقی در قدرت و حوزه
 دهد.اجتماعی نشان می
هیای اجتمیاعی زنیان و تغییری درمیورد نقشتوان نگر  ثابت و غیرقابیلنمی»به عقیدۀ هولمز 
ها در روند تاریخ و تحولات اجتمیاعی میدام (؛ چرا که این نقش49: 1389)هولمز، « مردان را پذیرفت

های جنسییتی و تغیییر نگیر  نوعی دیگر، بوردیو دربارۀ تفاوتدر حال تغییرند. این جایی است که به
گوید. از دییدگاه او زنیانگی و مردانگیی امیری دربارۀ آن، از تغییر در امر سیاسی و اجتماعی سخن می

سازد. با این نگر ، خل  زنیانگی و مردانگیی ای آن را میبلکه امری است که هر جامعه ذاتی نیست،
شیکلی بنییادی در زنیدگی  یابید، بیهصورت فرهنگی تداوم میشود، بهشکلی اجتماعی آموخته می به

شیود. شکلی از فهم خودآگاه یا ناخودآگاهی جوامع بیدل می کند و سپس بهاجتماعی ما تجلی پیدا می
کند و بیه میردان ییا زنیان های خود را خل  میهایی سوژهل مهم این است که جامعه با چه شیوهاؤس

وارۀ آنان بدل سازد. هرچند زنیانگی و مردانگیی دو چییز آموزد، تا امری را به دوکسا یا عادتچیزی می
بندی، یمشیود، در ایین تقسیمتفاوت و عوامل مهمی هستند که از راه آن قدرت بین افیراد تقسییم می

توانید شیکلی از بندی قیدرت نیزد ایین دو میشود. اسیاس تقسییمسهم هریک از قبل مشخب می
باشید ییا  بندی فرهنگی و اجتماعی در میدان قدرت باشد. اینکه جنسیت سهم بیشتری داشیتهصورت

 گردد. ناصیر فکیوهی نییز درثیر و باورهای اجتماعی، سیاسی و دینی یک فرهنیگ بیازمیأکمتر، به ت
توضیح این شکل از رابطۀ پیچیده میان زن و مرد را که جامعه آن را برساخته است، ابتدا این موضیوع 

 (.237: 1390)فکوهی، « داندشناسی میشناسی و انسانهای حوزۀ جامعهترین بحثیکی از مهم»را 
تن جنسیت سینمایی، امکان و زمینۀ قرارگرف-تصویری یی وروا بنابراین با واسازی متن تاریخی،

زیمل، تاریخ فرمی از زندگی و تنها  قول بهدر آستانۀ آگاهی تاریخی فراهم شد؛ زیرا اگر بپذیریم که 
بخشی و رو  ، معنا، پویایی و جانأمنش مثابۀبههای انسانی ساختی از زندگی است که در آن تجربه
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چرا تجربۀ انسانی ما چنین »توان دریافت که رود، با بازخوانی و تحلیل این فرم میاز میان نمی
(. از نظر فکوهی، برمبنای اصل رابطۀ میان زنانگی و مردانگی می205 )همان:« یافته استساخت

طبیعت و /. تقابل فرهنگ و طبیعت: درخ مفهوم زن1بندی کرد: شکل زیر صورت توان آن را به
سلطۀ مردانه بر جهان زنانه میفرهنگ که در بیشتر جوامع رایج است. او چنین تقابلی را حاصل /مرد
پخته تناظر دارد و جنس مردانه را -فرهنگ که با رابطۀ خام-. تقابل پخته و خام: رابطۀ طبیعت2داند؛ 
کند؛ زیرا از بطن چنین تفسیری است یافته از زنانگی فهم میمثابۀ نوعی از زندگی پیشرفته و تکاملبه

مردانگی در دورترین »رو، با چنین تفسیری، آید. از اینکه فرهنگ از درون طبیعت بیولوژی بیرون می
ترین نقطه ترین شکل فرهنگ است و برعکس، زنانگی در نزدیکنقطه از طبیعت قرار گرفته و کامل

. تقابل قلمرو 3(؛ 237: 1390)فکوهی، « ترین شکل فرهنگ استشده است و خام به طبیعت واقع
در این قلمرو زن باید از »شود و زنانه تلقی میۀ قلمرو ویژ خصوصی و عمومی: در این رابطه، خانه

کودکان نگهداری کند تا کودخ را در مسیر استقلال و بلوغ همراهی کند. مرد نیز در قلمرو عمومی 
)همان:  «قرار دارد و زندگی او مختب تأمین معیشت و زندگی است و این را مرد باید به انجام برساند

تر دهد و زنان را در موقعیتی پایینان مردانه را بر پایۀ شکلی از تولید قرار می(. چنین نگرشی جه238
کند که تنها عملکرد  بازتولید جنسیت است. این دیدگاه، شکلی از سلطۀ مردانه را نیز توصیف می

 آورد.وجود میبه
 

 یینو تب یبندصورت. 3

 زنانه یرمردانه و تصو ینمایس. 3-1
شیدهعنوان شناختهبیه قیصیرفیلم دومیش  به نظر برخی، که ایرانی سازعنوان فیلمبهمسعود کیمیایی 

مطیرک  قیصیرفیلم اصول و قواعد و مضامینی را که در ی تقریبطور بهترین فیلم موج نو مطرک است، 
 های گاه متنوع و گاه مشابه تکرار و پیگیری کرده اسیت. در ایینبه شیوهر آثار  بیشتدر بعدها  ه،کرد

کیه مفیاهیمی پیوسیته بیا مفهیوم غییرت  و ، نیاموسمردانه ، انتقاممردانه رفاقتآثار، مضامینی مانند 
طبقۀ فرودست جامعه، انتقاد از حکومیت، مشیکلات و مفیاهیم مردانگی است و مفاهیم دیگری مانند 

در نخسیتین انید. او اصلی آثار  بیدل شیده مفاهیمدر آثار او حضور دارد و این مضامین، به  اجتماعی
کیید أبدون توجه به خیانواده، بیا ت ،خاخهایش نیز بر این مضامین متمرکز است. در فیلم دیگر او، فیلم
چیون  ،بلکه برادرند ،نه به این دلیل که از یک پدر و مادر باشند»ها، میان شخصیت موضوع برادریبر 

 .دهیدمایی جنسیت را شکل میی، شکلی از بازن(77: 1378)دهقان،  «اند و برادری یعنی دوستیدوست
ی از بازنمیایی تصیویری او بیدانیم، شیکلهیایش و از راه فیلم عنوان یک مؤلف،بینی او را بهاگر جهان

هیایی فیلمنامیهو گیاهی در هیا گیوزنای منسجم همچون فیلمنامهبینی، از راه این جهانبرخی مواقع 
مطیرک  (1389)جیرم (، و 1382)سیربازان جمعیه (، 1378)اعتیراض ماننید  گونهشعار ضعیف، با فرمی

 ودر بینش او رخ نیداده  ی، تغییر1357فیلمسازانی است که بعد از انقلاب  گونهنآشود. کیمیایی از می
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فیلمنامیه، مبتنیی بیر یمیایی بیش از هر چییز ک هایست. فیلما همچنان پابرجاآثار  محتوای اصلی 
وگو در آثار  از فرهنیگ مردمیی زبان گفتکلاسیک است.  گوییخطی و شیوۀ داستان یروایتدارای 

شیود، امیا ایین عنوان قدرت آثار  ییاد میکند و گاه از این زبان بهو فرهنگ مخفی جامعه تغذیه می
های آثار  ندارد. این عدم تناسب زبیان رویکرد زبانی شاعرانه و نمادین در آثار او، تناسبی با شخصیت

کند. ایین ها را از هر نوع فردیت و تشخب و جنسیت تهی میآثار ، شخصیتو شخصیت، در بیشتر 
هیای میرد او فارسی قبل از انقلاب است. با چنین رویکردی است که شخصیترویکرد او ملهم از فیلم

 کند.های او و در غیاب جهان زنانه معنا پیدا میها، تنها در جهان مردانۀ شخصیتو همۀ این کنش
 

 مردانه یتزنانه، واقع یرتصو. 3-2
دلییل درجۀ دوم و ثانوی برخوردار اسیت و حضیور او تنهیا بیهجایگاه کیمیایی از زن در سینمای 
کند؛ زیرا حضور زنان، تابع حضور و کنش مردانه است. در های مرد معنا پیدا میحضور شخصیت

شیده از جیدال هئارا کنید، در تصیویرهایی که کیمیایی نیروهای اجتماعی را بازنمایی میموقعیت
ی غایب دارد. زنان در سینمای او، دو گونیه گاهای و مردانه، زن نقشی بسیار کمرنگ، گاه حاشیه

اند: زنیانی بیا ارز نهایت( و با دو نقش )عش  و نفرت( بازنمایی شدهیافته )دو سر بیاما اغراق
هم این است که این دو گونه های بسیار منفی. نکتۀ مهای بسیار مثبت )سنتی( و زنانی با ارز 

ها و اعمال ایین زنیان، فقی  در یابد و همیشه کنشواسطۀ مرد معنا میتصویر از زن نیز تنها به
هیای شود. گاهی نیز این کینشلوای امر مردانه، کنش مردانه و معنای مردانه نادیده انگاشته می

تیوان گفیت می درواقیعشیود. دفون میزنانه در سایۀ اعمال و رفتار مردانه ناپیدا، پنهان و گاه م
های انسانی را وابسته به مرد تعریف این سینما، مقولهمردانه است. ین فیلمساز، سراسر سینمای ا

و نابودشدن رواب  انسانی پییش  یگانگیسمت مدرنیسم و ازخودبکه جهان به حالنیدرعکند. می
برایشیان مردانیه هنوز دوستی و رفاقیت  دهد کهرا نشان میهایی هایش، آدماو در فیلمرود، می

های او در کردن حضور زنان. مردان حاضر در فیلماهمیت دارد، حتی به قیمت رهاکردن یا غایب
انۀ مردانیه دوسیتبه رواب  ام تراحدلیل ها و تنگناها همیشه این آمادگی را دارند تا بهاین وضعیت
ۀ دوراهیای کیه هیای آسیتانههمیشه در موقعیت هااین آدمبگذرند. زندگی زنان از  میان دو مرد،

شود، راه دوم یعنی انتخاب دوستی و تکیه بر رواب  مردانه را برمییزندگی آنان نیز محسوب می
پدر همخوانی داشت، اما /از انقلاب، با گفتمان شاه قبلفارسی سینمای فیلماین تفکر در گزینند. 

از انقلاب اسلامی دستخو  تغییراتی شده و تا حدودی رنگ و بوی امیروزی  چنین نگرشی بعد
. با وجود این تغییرات، کیمیایی هنوز بر جوهرۀ اصلی مضیامین خیود اصیرار به خود گرفته است

کیمییایی،  دییتأکورزد. در مییان مضیامین میورد کید مییأدارد و بر جهان مردانه و غیبت زنانه ت
های کهن هنوز پابرجا است و کیمیایی هنوز بیا حسیرت بیه و ارز  شدن باورهامضمون منسوخ

کیه او  شیده اسیتنگرد. این رویکرد سیبب شده میهای دگرگونو ارز  رفتهازدستآن جهان 
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شیود هایی در آن یافیت میای که هنوز ارز . گذشتهداشته باشدنگرشی نوستالژیک به گذشته 
هایی که اکنونی هستند، نبرد کننید و و در برابر ضدارز شود به زمان اکنون انتقال یابند که می

کشد، زن فاقد هر نوع نقش هایش به تصویر میای که کیمیایی در فیلمبایستند. در جامعۀ آرمانی
همچنیین در آثیار او مضیمون دوسیتی و  .شهر او زن غایب اسیتاجتماعی است و گاه در آرمان

و اکنیون بوده ز نظر کیمیایی، در جهان گذشته موجود رفاقت نیز از آن دسته مضامینی است که ا
کید کرد که تمرکیز أرخت بربسته است. البته باید ت کنونیاین ارز  و هنجار، از زندگی اجتماعی 

سینمای کیمیایی در موج نو سینمای ایران، با این امر نیز در تضاد قرار میی قراردادنمنتقدان بر 
شیده در آثیار ، او بیهاز جهان مورد انتظار و جامعیۀ آرمانی بندی کیمیاییگیرد؛ زیرا در صورت

گرایانه و ضدمدرنیستی دارد. دیدگاه او عنوان یک فیلمساز، همیشه در برابر امر نو، نگرشی واپس
وار و همیراه بیا خیوف و خطیر اسیت. به استقرار مدرنیسم در سطح کلان جامعۀ ایران، حسیرت

شیوند، بلکیه ایین مدرنیسم، دچار هیچ نوع تغییر و تحولی نمیمضامین او در جهان تغییریافته با 
ویژه میردان، هیای او بیهشدۀ او هماهنگ شود. شخصیتجهان است که باید با مضامین منسوخ

ای که میدتدهند؛ گذشتهاند و مرثیۀ زوال سر میخیره مانده بار به گذشتههنوز با دیدی حسرت
هیای ، امیا شخصییتشیده اسیتیسیی دشدت دچار دگرههای زیادی است که از میان رفته یا ب

های مدرنیسم نیز وار به جنگ بادبانکیشوتزنند و دنآثار  از رویارویی با این جهان نو تن می
های کیمییایی تنهیا در میذمت و تیرگیی وضیعیت، بیا زبیانی شیاعرانه و شوند. آدمرهسپار نمی

پردازند و بیر آن گذشیتۀ ازییادزدوده می رفتهادیازرمانتیک، فق  به توصیف و تشریح این گذشتۀ 
 خورند.حسرت می

گیردد و عناصیر و کیمیایی در هر فیلمی به همان عناصر تکراری به همان شکل قبلی بازمی
ای کیه نیستند؛ چرا که در ایین جهیان مردانیه مستثنامفاهیمی چون زن و مرد نیز از این قاعده 

ای، مطرود، نادیدنی، ابزاری و سیوژهزن موجودی حاشیهکند، سینمای او از جنسیت بازنمایی می
، اما با دقیت در شده استی مختلفی تصویر هابه گونهشود. در آثار او زن، ای واژگون تصویر می

توان دریافت که فیگورهای متصورشدۀ او از زنان، زیر لوای یک نگر  سینتی و می هاگونه نیا
 ی کلان بازنمایی کرده است.به شکلای از زن و نوعی جنسیت باژگون را گرایانه، تنها گونهواپس

در رابطه با زنی شکست خورده یا رابطۀ نامتعارفی را با زنیی  های او معمولاًقهرمان مرد فیلم
نام اعظم است، امیا قیصیر هرگیز  ، قهرمان مرد عاش  زنی بهقیصردر فیلم  کند؛ مثلاًتجربه می

گیذاری شیده اسیت. کند، بلکه این زن در مفهوم کلی ناموس ناماب نمیاین زن را عاشقانه خط
 طیور کیه قیصیر بیه خیواهر  نییز چنیین نگرشیی دارد. تیوازی چنیین تصیویری از زنهمان

خواهر( صورتی کلی از رابطۀ زنانه و مردانه است که کیمییایی متصیور اسیت؛ صیورتی )معشوق/
شده تعریف فرضنقشی از پیش درو تنها او را کند کلی که زن را فاقد هر نوع جنسیت فرض می
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ا  با قیصر کند دربارۀ خود ، رابطهکند. در رابطۀ اعظم و قیصر، اعظم هرگز اجازه پیدا نمیمی
فاقد هر نوع اختییار و اسیتقلال فکیری و آزادی  و امور و تصمیمات قیصر اظهارنظر کند و اساساً

و تمثیلی از جیان سینتی مردانیه، بیدون توجیه بیه  مثابۀ دال بزرگ جهان مردانهاست. قیصر به
ا  را با این زن قطع میاحساسات اعظم و برای بازگرداندن آبرویش و دستیابی به انتقام، رابطه

 کند؛ بدون آنکه حتی این امر را با او در میان بگذارد.
پییدا نیافتنی حضور ای اثیری و دستدر زندگی شخصیت اصلی، معشوقه دا  آکل،در فیلم 

کنید؛ زییرا از نظیر او بییان کرده است و دا  آکل، هرگز در برابر این زن عواطفش را بیان نمی
جهان درونی مرد و آشکارگی عش  به زن، شکلی از خلع قدرت مردانه و نوعی آبروریزی اسیت. 
در اینجا مفهوم عش  و بیان احساسات، به امری زنانه بدل شده است؛ چیزی که تنها زنان دچار 

کنند. همچنین این مفهوم در جهان مردانه امری تصویر شده اسیت شوند و آن را بیان میآن می
شود؛ چرا که فق  زنان عاش  مردان میکه زن گیرنده و فرستندۀ این شکل از رابطه تعریف می

شیود. از می شوند و این امور در جهان مردانه، شکلی از تحقیرشیدگی و منشیی زنانیه محسیوب
کننید. زن همین رو است که قهرمانان مرد کیمیایی، همیشه از غلتیدن در این قلمرو پرهییز میی

شدن بیه جهیان زنانیه تبعیید شدۀ جهان مردانه است. مرد با بیان عش  یا عاش صورت واژگون
ایین  شود و همین امر سبب کاهش قدرت مردانۀ او خواهد شد؛ بنابراین تمام مقاومت مرد درمی

 است که بر جنبۀ مردانۀ شخصیت خود اصرار ورزد تا به جهان زنانه درنغلتد.
، دو دوست برای حفظ رفاقت و برادری خود، شخصیت زن را ابتیدا بیه حاشییه غزلدر فیلم 

کشند. در این تصویر، زن، موجودی میازاد، کنند و درنهایت او را میرانند، سپس او را طرد میمی
شود که برای حفظ و تداوم این رابطه در جهیان مردانیه، بایید او را می سوباضافی و مزاحم مح

های بعد از انقلاب کیمیایی طرد یا حذف کرد یا کشت. چنین، رویکرد و نگرشی به زنان، در فیلم
تنها اسیت کیه از جهیان امیروز  مردی، سلطاندوباره تداوم یافته است. شخصیت اصلی در فیلم 

نۀ اسب در جهان سنت( دارد. او آگاهانه و خودخواسته از رابطه با زن مییفق  یک موتور )واژگو
، با رهاشدگی خویش باید قیصرگریزد و در این فیلم شخصیت زن )مریم( همچون اعظم در فیلم 

با تنهایی کنار بیاید و سکوت کند. او موجودی است که ناگهان در جهانی پر از وحشت رها شیده 
های کیمیایی ه زن، در مفهوم زن طردشده و انکارشده در بیشتر فیلماست. این شکل از نگر  ب

شیود تیا قهرمیان همچنیان از و... به نگرشی تکراری مبیدل می اعتراض، رضاموتوریهمچون 
ا  را ادامیه دهید. گیویی از نظیر دنیای زنانه و عش  بگریزد و در جهان مردانۀ خویش، تنهایی

شده و نوین باید تنها در بطن شیب، ماننید کیودکی متحولمرد، در این جهان /فیلمساز، قهرمان
ها و زهدان شهر مردانه بغلتد و با سقوطش، تصویری از معصیومیت کیاذب جهیان میان تاریکی

 مردانه را برسازد.
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شود. گیویی چنیین تصویر کیمیایی از زنان، جنسیتی است که توس  مردان طرد یا کشته می
د بدل شده است که چهرۀ مردانه را مخیدو  خواهید کیرد و تصویری از زن، به رقیبی برای مر
گیویی، شیود. در ایین تیکگویی امییر آغیاز می، با تکاعتراضباید محو شود؛ برای مثال فیلم 

دست امیر کشته شده است. امیر بیه جیرم  گوید که بهشخصیت مرد دربارۀ زنی خائن سخن می
کنید. در فییلم عمل خیود اظهیار نیدامت نمییاست، ولی از  ها در زندان بودهقتل این زن، سال
کند و سیرانجام ا  به مرجان شک می، شخصیت اصلی، امیر، در روز عروسیمحاکمه در خیابان
ی گیو شیده در پیسشود. در سینمای کیمیایی، زن یا غایب است ییا پنهیانمتوجه خیانت او می

دا   وقیصیر های نمونه در فیلممردانه یا خائن یا ابزاری برای اهداف مردانۀ جهان مرد؛ برای 
خوان یا زن تبهکار به تصیویر ای یا زن آوازههایی چون زن کابارهگونه زنان را در نقش، اینآکل

هییچ دلیلیی ییا بیرای دلیل اهیدافی والا و آرمیانی و گیاه بییاست. ابتدا قهرمان مرد به کشیده
هاییت ایین زنیان، بیه دلایلیی سسیت و کند و درنای را آغاز میهایش با او رابطهفراموشی زخم

شیوند؛ بیرای شکلی افراطی کشته میی شوند و گاهی بهمردانه حذف، طرد و به حاشیه رانده می
دلییل کار، اما تنها به، شخصیت زن هرگز نه خائن است و نه شرور و نه خیانتغزلمثال در فیلم 

های شود. در همۀ فیلمبود میاینکه خطری برای رابطۀ مستحکم دو مرد است، به دست مردان نا
شود و نقش یا جایگاه او اعتبیاری نیدارد. ایین می کیمیایی، زن مایملک یا ناموس مرد محسوب

تبیع زن درنهایت موجودی است که به جهان مردانه تعل  دارد و هر نوع آزادی انسانی او فق  به
شیود. در فییلماو پذیرفته میی ی و کنشأمرد معتبر است و تنها با تأیید جهان مردانه است که ر

دیده است؛ سیمای جهیان های او زن آرمانی همان سیمای زن نجیب یا مادر وفادار، سنتی و رنج
، قیصیرکند؛ بیرای نمونیه در فییلم سنتی که تنها یک نوع تلقی از نقش نهایی زنانه را تأیید می

 -فیاطی -شدۀ خواهر  ختهناح  ریکشد تا انتقام خون بهشخصیت اصلی به این قصد آدم نمی
 گیرد.رفتۀ خود انتقام میرا از متجاوزان بستاند، بلکه برای آبروی ازدست
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جنسییتی واژگیون اسیت. ایین زن  بیاتصویر و چهرۀ اصلی زنانه از منظر کیمیایی، تصویر زنیی 
ای است. ضروریات زندگی ایین عاریه)جنسیت واژگون( شخصیتی است که همه چیز   متصور

دهید، ا  را سامان مییزن به خود  تعل  ندارد، بلکه این شخصیت، تمام عناصری که زنانگی
هیای دارای عناصری مردانه است. این زن با رفتاری مردانه، زبان مردانه، پوشش مردانه و کنش

هیا، ، گیوزنردندان ماهای فیلمکند. این جنسیت واژگون از شخصیت زنان، در مردانه زیست می
و اعتراض و چند اثر دیگر آشکار شده است. زن در جهان مردانه برای اثبیات  محاکمه در خیابان

های مردانیه را سیرقت کیرده طور آگاهانه و برای حضور در جهان، تمام عناصر و مقولیهخود، به
وارونیۀ جهیان زنانیه و زیسیت او  است. رفتار او واژگونۀ جنسیت زنانه، زبان او، زبانی آمیختیه و
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انید و نمیود واژگیونگی و اعوجیاج زیستی مردانه است. این زنان، گویی از نیست خود تبعید شده
توان او را جهان زنانه هستند. تصویری که در چند اثر کیمیایی آشفته و واژگون است و دیگر نمی

 محاکمه)گلچهره سجادیه(،  مار داندنهایی مثل لحاظ جنسیتی زن نامید؛ برای نمونه در فیلمبه

هیایی از ایین )بیتا فرهی( نمونه پرتوی( و اعتراض ها )نصرت)شقای  فراهانی(، گوزن خیابان در
جیویی و واژگونگی جنسیت هستند. لباس و پوشش زنان، زبیان، خشیونت، قیدرت بیدنی، انتقیام

مثابۀ یک ی این زن برساخته، بهها است. گویهای این چهرهگرفتن جنسیت زنانه، از ویژگینادیده
زن، ابتدا به جنسیت خود پشت کرده، سپس جنسیت خود را واژگون کرده است؛ ییا شیاید بهتیر 
است بگوییم این جنسیت واژگون نیز مانند قهرمانان مرد چنین سینمایی، زنی را کشته است: زن 

 درون خود یا جنسیت خود را.
یی، تصویر زنیان میؤمن، فیداکار و کهنسیال اسیت. نمونۀ دیگری از زنان در سینمای کیمیا

گیردد کیه فکری فیلمساز برمیی خاستگاهپیوستگی این سیمای زنانه با مذهب و جهان سنت، به 
شیده، زنیان وابسیته بیه ل است. در این سیمای به تصیویر کشیدهبتنها نقشی سنتی برای زن قا
فردی کهنسال )سنت( قهرمان را هدایت ر فرزانه و دپ ئتکنند در هیقهرمان هستند یا تلا  می

کند، اما هرگز در برابر چنین سیمایی از زن به آنان کمک می کنند. در هر شکلی، قهرمان معمولاً
، شخصییت اصیلی، بیا وجیود همیۀ قیصیرپیذیرد. در فییلم هدایت و راهنمایی این زنان را نمیی

 داده ؛ چرا که قول مردانیه بیه خیودبردمی رضا اماممشکلاتش، پیرزنی را به این دلیل به زیارت 
تسل ، قیدرت، خیرد و راهنمیایی  لیدلبهتا این عمل را انجام دهد؛ بنابراین کنش قهرمان  است

رسد، بلکه قهرمان برای تثبیت جایگاه مردانه و تعهد به قولی مردانه این عمل زنانه به انجام نمی
دییده، فاقید کند، زن ییا میادرانی رنیجه میئدهد. تصویری که کیمیایی از این زن ارارا انجام می

 وقیصیر هیای قدرت، خنثی و در نقش سنتی مادری است که تابع مرد خود اسیت. میادر در فیلم
ای از سیمای چنین زنان سنتی است کیه در جهیان مردانیه، فاقید هوییت و ، نمونهرضا موتوری

و تنها عقلانیتی که سلطه دارد،  قدرت هستند. گویی در این جهان مردانه، عقل زنانه جایی ندارد
 عقلانیت مردانه است.

این تصاویر، بیشتر تصاویر زنانی است که جایگاه دقی  اجتماعی ندارنید. آنیان بییش از هیر 
شیوند ییا کشیته مییعنصری مزاحم و زائد به حاشیه رانده می مثابۀبهچیزی، در جهان مردانه، 

شوند جنسیت خود را ترخ ییا از شوند یا ناچار مییشوند. این زنان گاهی از جنسیت خود رانده م
ی واژگون بیه زیسیتی مردانیه پنیاه ببرنید. در ایین تیجنسی با شکل بهجنسیت خود کوچ کنند و 

هیایی قیوی، مسیتقل، تنهیا، خودسیاخته، تصاویر و در این جهان زنانه، قهرمانان مرد شخصییت
اند. در این تصویر انسدادی از جامعه، محذوفو زنان طردشده و  خوردهشکست تیدرنهامصمم و 

گیرند، زبیانی شیاعرانه زنند و مورد عش  زنان قرار میفق  مردان هستند که دست به کنش می
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هیای دهند. آنیان در جهیانی سینتی، از ارز دارند و اعمالی حماسی و قهرمانانه از خود بروز می
هیای چنیین جهیانی، زنیان را برای حفظ ارز دانند و کنند، خود را حافظ آن میسنتی دفاع می

وار و هیای کیمییایی، تصیویری مثیالی، خیاطرهکننید. تصیویر زن در فییلمطرد و سیرکوب میی
تجربۀ خود را ندارند. این جهان  آشکارگیها در تجربۀ مردانه، امکان بیان و است. آن رفتهازدست

های کیمییایی تیاریخ شود. فیلممدفون میزنانه، همیشه زیر آوار و زلزلۀ اعمال و حوادث مردانه 
 شدن زنان است.جمعی دفن

 

 گیرینتیجه. 4
ی در پیشیبرد اهیداف بیشیتر اکننیدهنییتعثیر أعنوان نیمی از اجتماع، تیدر جامعۀ ایران، زنان به

شناسیی سازند. از نظر جامعههای اجتماعی دارند و هستی ویژۀ اجتماعی خاص خود را میجنبش
فرض وجود دارد و ایین نیوع از ارتبیاط دارای هر ارتباط میان دو جنس، نوعی پیش جنسیت، در

 بیهای مردان یک تقسیم کار و حاوی نوعی نقش برای دو جنس است. از نظر آنان، در هر رابطه
ی برخوردار از قدرت و آغازگر یک رابطه هستند و در این رابطه، زنان دارای نقشیی تبعیی و شکل
فرهنگیی، زنیان از راه  فرضشیپدر این  رونیاشوند. از و وابسته محسوب می رگنظارهای سوژه

در جامعه باید رفتاری شایسیته و متناسیب از خیود بیروز دهنید. از  شدهتیتثبانتظارات فرهنگی 
بهنجار »، و «مجاز و غیرمجاز»با چنین انتظاراتی، رفتار زنان و مردان به هنجارهایی مانند  رونیا

موسییقی / تئیاتر /  بندی فرهنگی، از راه فرهنگ )سینماشود. این تقسیمتقسیم می« رو نابهنجا
ی، بیه زن و ررسیمیغها از ابتدا تا پایان دانشگاه( و از راه رسمی و و...( و آموز  )محتوای درس

شود تا آنان را به زنان و مردانی بهنجار بیدل کنید؛ زییرا هیر مرد )دختر و پسر( آموز  داده می
با رشد کیودخ در او سیامان  زمانهمکند رفتاری مبتنی بر نقش جنسیتی را نگی تلا  میفره
 دهد.

 دکییتأمیلادی، در مطالعات نو با اسیتفاده از رو  بینیافرهنگی، بیر ایین امیر  1970از دهۀ 
ها و انتظاراتی است که هیر ها، باورها، ارز شود که جنسیت و الگوهای جنسیتی شامل نقشمی

کنندۀ زن و مرد دارد. به بیانی دیگر، این عوامل اجتماعی و فرهنگی هستند که تعیین فرهنگ از
اندیشمندان قلمرو زنان )بیه نگاهنهایی جنسیت افراد در جوامع مختلف هستند. از سوی دیگر، از 

 مثابۀبه)ایدئولوژی و گفتمان و...(  (، تولیدات عینی کلان و تولیدات ذهنی کلانهاستینیفمویژه 
ۀ اجتمیاعی را بیه شیدنییتعهیای گذارد و نقشثیر میأت کنشگردو عامل ساختاری بر درخ یک 

 کند.ها تحمیل میآن
های همۀ کنشر آثار  بیشتدر سینمای ایران،  انفیلمسازیکی از عنوان بهمسعود کیمیایی، 

های شخصیتها فق  در جهان مردانۀ دهد و این کنشمردان بدون حضور و دخالت زنانه رخ می
 یجایگیاهکیمییایی از زن در سیینمای  درواقعکند. او و در غیاب جهان زنانۀ آثار او معنا پیدا می
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درجۀ دوم و ثانوی برخوردار است و حضور زنان، تابع حضور و کنش مردانیه اسیت. در موقعییت
گاه حاشییهکند، زن نقشی بسیار کمرنگ، های او که از نیروهای اجتماعی بازنمایی میهای فیلم
نهاییت( و بیا دو نقیش یافتیه )دو سیر بییی غایب دارد. زنان در سینمای او، گاه اغراقگاهای و 

هیای های بسیار مثبت )سنتی( و زنانی بیا ارز اند: زنانی با ارز )عش  و نفرت( بازنمایی شده
هیا و یشیه کینشیابد و همواسطۀ مرد معنا میبسیار منفی. این دو گونه تصویر از زن نیز فق  به

شیود. مردانه نادیده انگاشیته می معنایاعمال این زنان، فق  در لوای امر مردانه، کنش مردانه و 
شیود؛ های زنانه در سایۀ اعمال و رفتار مردانه ناپیدا، پنهان و گاه مدفون میگاهی نیز این کنش

شود. سته به مرد تعریف میهای انسانی وابو مقوله مردانه استین فیلمساز، سراسر سینمای ازیرا 
ی زنیدگی، راه دوم یعنیی انتخیاب دوراهای و در میان های آستانههای او همیشه در موقعیتآدم

از انقیلاب،  قبلفارسی سینمای فیلماین تفکر در گزینند. دوستی و تکیه بر رواب  مردانه را برمی
هایش به تصویر میمیایی در فیلمای که کیپدر همخوانی داشت. در جامعۀ آرمانی/با گفتمان شاه

شهر او زن غایب است و در ایین کشد، زن فاقد هر نوع نقش اجتماعی است. گاهی نیز در آرمان
گرایانیه و شدۀ آثار ، او همیشه در برابر امر نو، نگرشی واپسجهان مورد انتظار و جامعۀ آرمانی

ای، مطیرود، نادییدنی، ودی حاشییهضد مدرنیستی دارد. در این جهان مردانۀ کیمیایی، زن موجی
تیوان او را بیهشود؛ تصویری آشفته و واژگون که دیگر نمیای واژگون تصویر میابزاری و سوژه

لحاظ جنسیتی، زن نامید. چهرۀ این زنان، لباس و پوشش آنان، زبان، خشیونت، قیدرت بیدنی و 
شده است. گیویی ایین چهرۀ ساختههای این گرفتن جنسیت زنانه، از ویژگیجویی و نادیدهانتقام

زن برساخته، ابتدا به جنسیت خود پشت کرده است، سپس جنسیت خود را واژگون کرده است؛ یا 
شاید بهتر است بگوییم، این جنسیت واژگون نیز مانند قهرمانان میرد چنیین سیینمایی، زنیی را 

تصویر زنانی است که گاه  . تصاویر کیمیایی از زنان،راکشته است: زن درون خود یا جنسیت خود 
شوند جنسیت خود را ترخ یا از جنسیت خود کوچ کنند شوند یا ناچار میاز جنسیت خود رانده می

ی واژگون، به زیستی مردانه پناه ببرند. در این جهان زنانه، زنان همیشه زیر تیجنسی با شکل بهو 
شیدن ای کیمیایی تاریخ جمعی دفینهشوند. فیلمآوار و زلزله اعمال و حوادث مردانه، مدفون می

 زنان است.
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